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صفحه 1 از 2

· بحث سوم – امکان وجودی و فقری
· مطلب اول
· تبیین تفاوت بین امکان وجودی و ماهوی 
· تبیین اشتراک بین این دو
· مطلب دوم: تقسیمات وجود
· مقدمه :
· گره خوردن بحث امکان وجودی به بحث وجود رابط. 
· چراکه آن حالت و ویژگی ای که وجود رابط دارد از آن به امکان وجودی تعبیر می شود.


· دو نگاه است به یک حقیقت
· محل پیگیری بحث های امکان وجودی نیز در مباحث حکما در مبحث وجود رابط است.
· تقسیمات وجود

· وجود یا فی نفسه است یا فی غیره
· وجود فی نفسه یا لنفسه است یا لغیره
· وجود لنفسه یا بنفسه است یا بغیره
· نکته ها:
· اشکالات این تقسیم :
· معمولا برای فی نفسه لنفسه به جواهر مثال می زنند درحالیکه اولاً برخی جواهر مانند جواهر حاله با اینکه جوهرند ولی فی نفسه لنفسه نیستند و ثانیاً حق تعالی با اینکه فی نفسه لنفسه است ولی جوهر نیست.
· پس دقت باید داشت که اگر لنفسه را به بنفسه و بغیره تقسیم می کنیم منظور جوهر نیست که به بنفسه و بغیره تقسیم می شود چرا که مصداق بنفسه حق تعالیست درحالیکه حق تعالی جوهر نمی باشد.
· این تقسیم وجود است نه ماهیات.لذااگر گفته شود که فی غیره ماهیت ندارد نه اینکه همه اقسام فی نفسه ماهیت دارد.مانند حق تعالی.
· لنفسه به بنفسه و بغیره تقسیم می شود. کان تنها فی نفسه لنفسه، بغیره می باشد درحالیکه فی نفسه لغیره نیز بغیره است. 
· راه حل اول : برای اینکه این مشکلات پیش نیاید برخی بر عکس تقسیم کردند:
· وجود یا بنفسه است یا بغیره
· بغیره یا فی نفسه است یا فی غیره
· فی نفسه یا لنفسه است یا لغیره .
· اشکال :
· در این تقسیم بنفسه معلوم نیست که فی نفسه و لنفسه است یا نه. البته شاید بخاطر وضوحش لازم به ذکر نباشد.
· راه حل دوم: تفکیک تقسیمات
· بگوییم دو تقسیم است: 
· [وجود یا بنفسه یا بغیره است
· وجود فی نفسه یا فی غیره است و وجود فی نفسه یا لنفسه است و یا لغیره.]
· تقسیم وجود به فی نفسه و فی غیره
· تصویر 
· معانی اسمی و حرفی که در ادبیات داریم راجع به وجود پیاده می کنیم.
· نگاه ما به عالم واقع است چه زمانی که می گوییم که وجود به نحو حرفی متحقق است و چه زمانی که می گوییم به نحو اسمی تحقق دارد.
· وجود اسمی 
· وجود اسمی یعنی اونیکه در هویت وجود، اسمیت و شخصیت دارد. به عبارت دیگر استقلال در وجود داشتن دارد. 
· در فهمیدن هویت وجودیش به غیر محتاج نیست. نه اینکه در متحقق بودنش به غیر محتاج نباشد. بله ممکن است در تحققش محتاج موضوع یا غیر باشد ولی در معنای وجود بودنش محتاج به چیز دیگری نیست. 

· بازتاب ذهنی آن این است که می توانیم بدون لحاظ هیچ چیز دیگری وجود بودن را از آن بفهمیم.

· این قسم وجود باری تعالی، اعراض و جواهر را در بر می گیرد.
· وجود فی غیره
· معنای وجودی بودنش متقوم به غیر است. این معنایش را در ضمن غیر بروز می دهد. 
· نه اینکه اگر غیر نباشد او هم نیست. اینکه واضح است، بحث هست و نیست، نیست بلکه منظور معنای وجود دادن و ندادن است. 
· هم فی نفسه و هم فی غیره متن وجود هستند ولی در فی غیره حتماً باید غیر باشد تا او متن وجودیش را داشته باشد.
· مانند ظرفیت.
 
� سوال:آیا می توان امکان وجودی را معقول ثانی وجود رابط دانست؟(جلسه27)


ظاهرا در نقطه های نهایی دیدگاه صدرا نمی شود گفت چرا که چیزی و هویتی برای وجود رابط جزء آن حالت فقر و احتیاج نمی ماند. ولی در نگاه های متوسط شاید بتوان گفت. (جلسه 27)


� برای فهم وجود رابط و به تبع امکان وجودی


� دقت شود که اولاً بغیره و فی غیره جنبه تکوینی دارند. نه اینکه یکی خارجی باشد و دیگری ذهنی باشد. 


ثانیاً در خارج اینها تلازم دارند یعنی از بغیره بودن یک چیز به فی غیره بودن آن و بر عکس می رسیم.


و ثالثا این گونه نیست که این دو (بغیره و فی غیره) یک چیز باشند. بلکه آن حیثی که از آن ما بغیره بودن را می فهمیم، غیر از حیثی است که از آن فی غیره بودن را می فهیم.


رابعا باز تاب فی نفسه و فی غیره بودن موجودی آن است که یکی را مستقل و دیگری را غیر مستقل بیابیم. بله در نهایت بنفسه بودن تولید فی نفسه شدن و بغیره بودن تولید فی غیره بودن می کند.	.


� در شرح اشارات(ج1 ص 309) خواجه برای مثال زدن برای وجود حرفی به ظرفیت مثال می زند. هل زید موجود فی الدار.  





